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  ياستصحاب در مذاهب فقه تيحج يبررس
  **؛ رحمان قاسمي*سن سالميح

  ١٤٠٣/ ٠٣/ ٣٠تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٣/ ٢٥تاريخ دريافت: 

  چكيده

يكي از اصولي كه در فقه كاربردي فراواني دارد و در علم اصول فقه در مورد آن بسيار 

بحث شده است و تاكنون آثار مختلفي در مورد آن تأليف شده است، بحث اصل 

ه در كتب فقهي صدها مسئله ب استصحاب است. اين اصل از مسلّمات فقه شيعه است كه

وسيله آن استنباط مي شوند. علماي اهل سنت نيز در مورد آن در كتب فقهي و اصولي 

خود بسيار بحث كرده اند. در اين تحقيق به بررسي اجمالي اين بحث از ديدگاه مذاهب 

فقهي مختلف، از جمله مذاهب اربعه اهل سنت مي پردازيم و آراء مختلف در اين بحث 

ذكر مي كنيم. از فوائد تحقيق در اين موضوع اين است كه پي مي بريم اصل استصحاب  را

از اصول مسّلم فقه شيعه است، و اهل سنت نيز با برخي از ادلّه اي كه ارائه كرده اند، 

  اجمالاً اين قاعده را پذيرفته اند، گرچه در جزييات آن با شيعه اختلافات زيادي دارند.

  حاب، شيعه، اهل سنت، مذاهب. : استصگانكليد واژ

   

                                              
 .حوزه علميه قم 3سطح  دانش پژوه  *

  دانشجوي دكتري فقه مقارن و مباني حقوق اسلامي دانشگاه اديان و مذاهب قم. **
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  مقدمه

  ) بيان مسئله:  ١

ة كه در فقه شيعه آثار زيادي دارد و همواره مورد توجه فقهاي يكي از اصول عملي

شيعه بوده است، بحث اصل استصحاب است. اعتقاد به اين اصل مختص به مكتب تشيع 

ه اند. اصل را پذيرفتو همچنين مسلك مجتهدين نيست، بلكه سائر مذاهب فقهي نيز اين 

اين مقاله به بررسي جايگاه اصل استصحاب در ميان مذاهب فقهي مختلف مي پردازيم در 

تا ضمن آشنايي با اين اصل، نظريات مذاهب فقهي مختلف در مورد استصحاب را تحقيق 

  كنيم.

  ) اهميت و ضرورت تحقيق٢

  اهميت موضوع مورد بحث ما در دو نكته نهفته است:

اين است كه اصل استصحاب از اصول عمليه بسيار كاربردي در فقه است نكته اول 

  لذا تحقيق در مورد آن بسيار اهميت دارد. 

دوم اينكه، روشن مي شود كه بحث از استصحاب مخصوص فقهاي معاصر يا مكتب 

  تشيع نيست بلكه قدمتي طولاني در ميان مذاهب مختلف فقهي دارد.

ل مشترك فقهي بين شيعه و اهل سنت مي تواند گامي سوم اين است كه آشنايي با اصو

  در جهت تقريب مذاهب اسلامي و تمسك به مشتركات بين مذاهب باشد. 

  ) پيشينه تحقيق٣

تاكنون در مورد قاعده استصحاب كتب و رساله هاي فراواني نوشته شده است كه 

 كه استصحاب احصاء آن از جهت كثرت ممكن نيست. اما ويژگي مهم اين مقاله اين است

را در ميان مذاهب فقهي مختلف بررسي كرده است، در اين بخش به برخي از آثار موجود 

  اشاره مي كنيم: 

، شيخ انصاري، ايشان در اين كتاب به طور مفصل در مورد استصحاب فرائد الاصول .١

  سخن گفته اند و نظريات مختلف علماي شيعه را مورد تحليل و بررسي قرار داده اند.
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، محمد تقي حكيم، ايشان در اين اثر به بررسي ة في الفقه المقارناصول العام .٢

اصول فقهي در ميان مذاهب مختلف پرداخته اند و در بحث استصحاب نيز نكات خوبي 

  را بيان كرده اند.

ة، گرچه اين كتاب يك اثر ، نوشته محمد جواد مغنيةالفقه علي مذاهب الخمس .٣

لعه مطالب اين كتاب مي توانيم موارد استدلال به قاعده استصحاب فقهي است، اما با مطا

  در فقه را طبق نظر علماي فريقين متوجه بشويم. 

، آيت الله سبحاني، ايشان در اين اثر از اصولي اصول الفقه المقارن في ما لانص فيه .٤

ول اين اصكه در هنگام نبود روايت در فقه به سراغ آن مي رويم بحث كرده است، يكي از 

  استصحاب است كه نكات خوبي از فريقين در اين كتاب آمده است.

، نوشته علي اصغر رضواني، در اين كتاب در مورد اصول فقهي اصول فقه مقارن .٥

كه بين شيعه و اهل سنت مشترك است، نكات خوبي بيان شده است. از جمله اين اصول 

  استصحاب است.

  نيازهاي تحقيق) پيش٤

  يم.شوت با برخي از مفاهيم كليدي، جهت ورود به بحث اصلي آشنا ميدر اين قسم

  ة) اصول عملي٤-١

از آنجايي كه استصحاب يكي از اصول عمليه است، شايسته است در اين بخش نكاتي 

را در مورد اصول عمليه بيان كنيم. مراد از اصول عمليه اموري است كه هنگام شك در 

ره بدان مراجعه مي شود و مكلّف را از جهل بيرون مي تكليف، بعد از نبود دليل و اما

آورد. به اصول عمليه دليل فقاهتي گفته مي شود، در مقابل اماره كه دليل اجتهادي است 

  ).١٣٨٧(محمد رضا مظفر، 

  در مورد موضوع اصول عمليه چند نكته قابل توجه است:

شك در تكليف به  . در موضوع اماره شك لحاظ مي شود، به اين معنا كه در فرض١

  سراغ اين اصول مي رويم. 
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. اصول عمليه هيچ گونه كاشفيت از واقع ندارند، بلكه تنها براي نشان دادن تكليف ٢

  به مكلّف بيان مي شوند.

. سائر ادلّه مانند روايات، ساير امارات، بر اصول عمليه مقدم هستند و هنگام وجود ٣

  ويم.ادلّه معتبر، به سراغ اصول عمليه نمي ر

. در مورد اصول عمليه تنها چيزي كه حجت است، مؤداي خود اصول است، سائر ٤

  آثاري كه بر آن بار مي شود، مانند آثار عقلي مترتب بر آن حجيت ندارند (همان).

اصول عمليه عمومي در اصول فقه شيعه عبارتند از: استصحاب، برائت، تخيير و 

  احتياط.

  اهل سنت ة) مذاهب اربع٤-٢

از مذاهب اربعه، چهار مذهبي است كه عموم اهل سنت در فقه از آنها پيروي مي  مراد

كنند. اين مذاهب عبارتند از: مالكي، حنفي، حنبلي و شافعي. مذهب مالكي در فقه از امام 

مالك بن انس تبعيت مي كنند، حنفيه تابع ابوحنيفه، حنبليها تابع احمد بن حنبل، شافعي 

هستند. اين مذاهب در قرن دوم و سوم هجري يعني در زمان تابع ابن ادريس شافعي 

  ).١٣٨٥حيات عمومي اهل بيت عليهم اسلام به وجود آمدند (علي نصيري، 

در دوران تابعين كه مردم از اهل بيت عليهم السلام فاصله گرفته بودند و دستشان از 

ر ان ايجاد شد كه دصحابه نيز كوتاه شده بود، فرقه ها و مذاهب مختلفي در ميان مسلمان

اصول، عقائد، مباني فقهي اختلافات بسيار زيادي دارند. نتيجه اين اختلافات اين شد كه 

در قرن هفتم برخي از حكام كه در مصر و شام حكومت مي كردند، چهار مذهب فوق را 

به عنوان مذاهب رسمي اعلام كردند و در شهرهاي مختلف قضاتي را طبق فقه مذاهب 

ب كردند. سائر امور مانند سخنراني، تدريس، ترويج علوم ديني نيز كم كم اربعه منصو

محدود به همين مذاهب شد و عموم مسلمانان به جز شيعيان، تابع همين مذاهب اربعه 

بودند. پس از تثبيت اين مذاهب در ميان عموم مردم، باب اجتهاد در ميان اهل سنت بسته 

  ر مكتب فقهي بودند (ويكي شيعه).شد و بقيه مردم تابع نظريات اين چها
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با وجود تمام اختلافاتي كه در بين اهل سنت در فقه وجود دارد، اماميه در فقه تابع 

قرآن و روايات اهل بيت عليهم اسلام هستند و اين دو منبع را منبع اصلي شناخت احكام 

اقع اند، در وخدا مي دانند. تمام فقهايي كه در طول تاريخ شيعه به ترويج فقه پرداخته 

روش اهل بيت عليهم السلام را تبيين و تحقيق مي كردند. اكنون با آشنايي اجمالي كه در 

مورد مذاهب اسلامي در بحث فقه ايجاد شد، به سراغ بحث از نظريات اين مذاهب در 

  بحث استصحاب مي رويم.

  اول: تعريف و ادلّه حجيت استصحاب در ميان مذاهب اسلامي گفتار

  يف استصحاب) تعر١-١

در ميان مذاهب اسلامي در مورد تعريف استصحاب اختلاف نظر وجود دارد، ابتدا 

  معناي لغوي، سپس معناي اصطلاحي استصحاب را در اين بخش بررسي مي كنيم.

لغت عربي، از ماده صحب، از باب استفعال است و به معناي يك چيز استصحاب در 

در كنار خود نگه داشتن است. مثلاً هنگامي كه در را همراه خود قرار دادن، و يك چيز را 

نماز گفته مي شود: استصحاب اجزاء مالا يؤكل لحمه، مراد اين است كه نمازگذار اجزاي 

  ).١٤٢٨مردار را همراه خود در نماز داشته باشد ( مرتضي انصاري، 

 اما در ميان مذاهب اسلامي اين اصطلاح به صورتهاي مختلفي تعريف شده است كه

  اشاره مي كنيم:

  در ميان شيعه چند تعريف رايج در اين مورد وجود دارد كه اشاره مي كنيم:

تعريف كرده اند، يعني بقاء حكمي كه در گذشته » ابقاء ما كان«برخي استصحاب را 

  بوده است.

، »إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول«برخي نيز گفته اند: 

حكمي كه در زمان گذشته بوده است را به خاطر وجودش در زمان سابق، در زمان  يعني

  لاحق نيز جاري كنيم (همان).

البته در اين ميان تعاريف زياد ديگري نيز ارائه شده است و در اين مورد اشكالات و 

  شود.جوابهاي زيادي مطرح است كه پرداختن به آن موجب نفي غرض از اين مقاله مي
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ن اهل سنت نيز براي استصحاب تعاريف مختلفي گفته شده است، قاضي ابويعلي در ميا

  حنبلي به نقل از بخاري در تعريف استصحاب مي گويد: 

  . »هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول«

ل شد (ابويعلي اين تعريف در واقع همان تعريف دومي است كه از علماي اماميه نق

  ق).١٤١٠بغدادي حنبلي، 

  شوكاني در ارشاد الفحول در تعريف استصحاب مي گويد: 

أنََّ مَا ثَبَتَ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ فِي الزمََّنِ الْمُسْتَقْبَلِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْمُصَاحبََةِ، «

جَدْ مَا يُغَيِّرُهُ، فَيقَُالُ: الْحُكمُْ الْفُلَانِيُّ قَدْ كَانَ فِيمَا مضََى، وَكُلمََّا وَهُوَ بَقاَءُ ذَلكَِ الْأَمْرِ مَا لَمْ يُو

  ). ق١٤١٩ي، (محمد بن علي شوكان» كَانَ فِيمَا مضََى، وَلَمْ يُظَنَّ عَدَمُهُ، فَهُوَ مَظْنُونُ الْبَقَاءِ

ت. در زديك اساين تعريف نيز به تعريفي كه توسط علماي اماميه گفته شده است ن

مجموع تعاريف ديگري نيز در اين مورد گفته شده است، اما چون اختلاف زيادي در اين 

  بقيه تعاريف خودداري مي كنيم. مورد وجود ندارد، لذا از ذكر

  ) حجيت استصحاب١-٢

اما در مورد حجيت استحاب اقوال مختلفي وجود دارد كه در اين بخش مهمترين اين 

  ذاهب اسلامي بررسي مي كنيم : اقوال را در ميان م

  در ميان علماي اماميه چهار قول معروف در مورد حجيت استصحاب وجود دارد:

الف) حجيت استصحاب به طور مطلق، هم در احكام و هم در موضوعات كه اين قول 

  مشهور علماي اماميه است.

  ب) عدم حجيت استصحاب به طور مطلق كه اين قول ضعيف است.

  حاب تنها در احكام جرئي، نه در احكام كليّ.ج) حجيت استص

د) حجيت استصحاب در صورتي كه دليل مستصحب شرعي باشد نه عقلي (مرتضي 

  ق).١٤٢٨انصاري، 
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گرچه قول اول در ميان علماي اماميه معروف است، اما در اقسام مختلف استصحاب، 

 ده نزد ايشان از مسلّماتبرخي از علما تفصيلاتي را قائل هستند، اما اجمالاً اصل اين قاع

  فقه است. 

ها، عموم اهل سنت استصحاب را حجت در ميان علماي اهل سنت نيز به جز حنبلي

و در اين مورد بين امور عدمي و وجودي تفصيل قائل نيستند، چنانكه علماي مي دانند، 

  اماميه نيز عموماً چنين تفصيلي را قبول ندارند. شوكاني در اين مورد مي نويسد:

أَنَّهُ حُجَّةٌ، وبَِهِ قَالَتِ الْحَنَابلَِةُ،  الْأَوَّلُ::  واَخْتَلَفوُا هَلْ هُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ عدََمِ الدَّلِيلِ علََى أَقوَْالٍ «

ن الحاجب ابوَالْمَالِكِيَّةُ، وَأكَْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ، واَلظَّاهِرِيَّةُ، سَواَءٌ كَانَ فِي النفَّْيِ أَوِ الْإثِْبَاتِ، وحكاه 

  ).ق١٤١٩ي، (محمد بن علي شوكان» عن الأكثر

در اين عبارت شوكاني تصريح دارد كه عموم اهل سنت از جمله حنابله، مالكيه و 

شافعيه و برخي از فرق ديگر اسلامي، استصحاب را حجت مي دانند. در نقطه مقابل حنفيها 

  نند:و همچنين برخي متكلّمين اهل سنت، استصحاب را حجت نمي دا

  (همان). »أنََّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَإِلَيْهِ ذهََبَ أَكْثَرُ الحنفية، والمتكلمين الثَّانِي:«

گرچه شوكاني در اين عبارت تصريح دارد كه حنفيه استصحاب را حجت نمي دانند، 

ولي در ادامه عباراتي را نقل مي كند كه حاكي از اين است كه حنفيه نيز اصل حجيت 

منكر نيستند، بلكه برخي از لوازم آن را قبول ندارند، به اين معنا كه به عنوان  استصحاب را

مثال، با استصحاب حيات زيد ثابت مي شود، اما برخي از آثار شرعي بر حيات زيد را 

حجت نمي دانند. اين قول منسوب به متدخرين علماي حنفيه است. شوكاني در اين مورد 

  نويسد:مي 

يُّ: وَالْمَنْقُولُ فِي كتب أكثر الحنفية أنه لا يصح حُجَّةً عَلَى الْغيَْرِ، ولََكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِ« 

  يصَْلُحُ لِلرَّفعِْ وَالدَّفْعِ.

  يَكُنْلَمْ  وَقَالَ أَكثَْرُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهمُْ: إِنَّهُ حُجَّةٌ لِإِبْقَاءِ مَا كَانَ، وَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِإِثْبَاتِ أَمْرٍ 

لُهُ، اوَذلَِكَ كَحَيَاةِ الْمَفْقُودِ، فَإِنَّهُ لَمَّا كان الظاهر بقاؤها، صَلُحَ حُجَّةً لِإِبْقَاءِ مَا كَانَ، فَلَا يوَُرَّثُ مَ 

  ).١٤٣١ي، (محمد بن علي شوكان» وَلَا يَصْلحُُ حُجَّةً لِإِثْباَتِ أَمْرٍ لَمْ يَكنُْ فَلَا يَرِثُ عَنْ أَقَارِبِهِ
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ن است كه حنفيه نيز اصل استصحاب را حجت مي دانند، اما در مثل ت ايظاهر عبار

استصحاب حيات زيد، حكم مي كنند كه زيد زنده است و اموال او نبايد بين ورثه تقسيم 

بشود، اما حكم به حيات او باعث نمي شود كه او را اكنون وارث بقيه بستگانش بدانيم. 

  استصحاب را حجت مي دانند.  بنابراين ايشان برخي از آثار مترتب بر

تا اينجا نظر مشهور علماي اهل سنت در اين مورد بيان شد، برخي از اقوال غير مشهور 

را نيز نقل مي كنيم. برخي از ايشان استصحاب را تنها يك مرجح مي دانند، نه حجت، به 

عنا ماين معنا كه در مقام تعارض دو دليل، استصحاب باعث ترجيح مي شود ولي به اين 

نيست كه خود استصحاب حجت مستقلي باشد. شوكاني اين قول را به برخي از علماي 

  از شافعيه نسبت مي دهد. اهل سنت 

أَنَّهُ يَجوُزُ التَّرْجِيحُ بِهِ لَا غَيْرَ، نَقَلَهُ الْأُستَْاذُ أَبوُ إِسْحَاقَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ: إنَِّهُ  الْخَامِسُ:«

  (همان).» عَنْهُ، لَا أَنَّهُ يحَْتَجُّ بِهِ الذَِّي يَصِحُّ 

تا اينجا در مورد تعريف استصحاب و همچنين اقوال مختلف در حجيت آن بحث 

  كرديم. 

  ) ادلّه حجيت استصحاب١-٣

در اين بخش به سراغ ادلّه اي كه براي حجيت استصحاب بيان شده است مي رويم تا 

  چه دليل هايي را ذكر كرده اند.  ببينيم مذاهب مختلف اسلامي در اين مورد

: در ميان علماي اماميه، اگرچه ادلّه اي چون قرآن، روايات، سيره بررسي ادلّه اماميه

عقلا و اجماع براي حجيت استصحاب ذكر شده است، اما نظر اهل تحقيق به خصوص 

در ميان علماي معاصر اين است كه تنها دليل معتبر براي حجيت استصحاب روايات 

  صي است كه در اين مورد وارد شده است، سائر ادلّه اعتبار چنداني ندارند. خا

شيخ انصاري نيز در بحث استصحاب، در جلد سوم از كتاب فرائد الاصول، عمده 

بحث خود را روي بررسي روايات متمركز مي كند و سائر ادلّه در نزد ايشان اعتبار چنداني 

وايت مي پردازد و سپس به توضيح و تشريح ندارد. ايشان در اين بحث به نقل شش ر
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روايات پرداخته و دلالت روايات خاصه را در اين مورد قبول دارند. عموم علماي متأخر 

  ق).١٤٢٨و معاصر نيز بعد از شيخ انصاري، روش ايشان را پذيرفته اند (مرتضي انصاري، 

 يل بررسي ميمرحوم علامه مظفر در كتاب اصول فقه دليل عقل و اجماع را به تفص

كند و اين دو دليل را مخدوش مي داند. ايشان مي فرمايد كه دليل اجماع نمي تواند براي 

حجيت استصحاب مورد استدلال قرار گيرد زيرا با وجود اختلاف نظري كه در اين مورد 

  ).١٣٨٧وجود دارد، امكان تحقق اجماع مشكل است (مظفر، 

فرمايد كه اين دليل هم از جهت كبري و هم از در مورد دليل سيره عقلا نيز ايشان مي 

جهت صغري اشكال دارد، زيرا اولاً بناي عقلا در تمام امور اين نيست كه حالت سابقه را 

حجت بدانند، زيرا در برخي از امور مهم، مشاهده مي شود كه به سراغ تحقيق و تفحص 

ره اي در ض كه چنين سيبيشتر مي روند و به استصحاب استدلال نمي كنند. ثانياً به فر

ميان عقلا باشد، دليلي بر حجيت اين سيره نداريم، به اين معنا كه شارع مقدس اين سيره 

  را در تمام امور زندگي تأييد كرده باشد (همان).

ايشان در نهايت روايات را براي اثبات حجيت استصحاب مورد استدلال قرار مي دهند 

اب متضافر است، سپس به نقل روايات در اين باره مي و اعتقاد دارند كه روايات در اين ب

پردازند، عموم علماي معاصر نيز مباني علامه مظفر در اين مسئله را قبول دارند (همان؛ 

  ).٤: ج١٣٩٦سبحاني، 

: اما در ميان اهل سنت، ادلّه مختلفي بين مثبتين و بررسي ادلّه سائر مذاهب اسلامي

  كه در اين بخش ذكر مي كنيم:منكرين حجيت استصحاب معروف است 

: فخر رازي كه از علماي شافعيه است و در اعتقاد اشعري است، . دليل عقل١

  استصحاب را حجت مي داند و دليل حجيت آن را ظن به بقاء مي داند:

استصحاب الحال المختار عندنا أنه حجة وهو قول المزني وأبي المسألة الثانية في « 

نا خلافا للجمهور من الحنفية والمتكلمين لنا أن العلم بتحقيق أمر بكر الصيرفي من فقهائ

في الحال يقتضى ظن بقائه في في الاستقبال والعمل بالظن واجب ولا معنى لكونه حجة إلا 

  ق). ١٤١٨(فخررازي، » ذلك
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ايشان استدلال به دليل عقل كرده است و معتقد است كه ظن در اصول فقه در صورت 

حجت است و طبق آن بايد عمل شود، استصحاب نيز از جهت اينكه نبود دليل شرعي 

مفيد ظن است بايد بدان عمل شود. استدلال ايشان در واقع تمسك به دليل عقل است، 

  يعني عقل حكم مي كند كه در صورت نبود دليل  شرعي، به همان ظن بايد عمل شود.

متأخرين و علماي معاصر  اين دليل در كتابهاي قدماي شيعه نيز مطرح شده است، اما

  اين دليل را رد كرده اند به استدلال به آن را وجيه نمي دانند. 

علامه مظفر در مورد دليل عقل در بحث استصحاب مي فرمايد كه اين دليل هم از 

جهت صغري و هم از جهت كبري باطل است. از جهت صرغي باطل است زيرا در 

ابقه دارد ولي ظن به بقاء ندارد، مخصوص در بسياري از موارد، انسان علم به حالت س

امور مهم. از جهت كبري هم باطل است، زيرا نهايت چيزي كه مفاد اين دليل است، ظن 

و گمان است و در شرع مقدس دليلي براي حجيت مطلق ظنون نداريم. چه دليلي دارد 

  ). ١٣٨٧باب استصحاب ثابت مي شود، حجت باشد؟ (مظفر، كه ظنيكه از 

سنشرحه، و   ما  ل: و هذا الحكم من العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب علىأقو«

لى كلّ و ع...  الظاهر أنّ القدماء القائلين بحجيّّته لم يكن عندهم دليل عليه، غير هذا الدليل

 :حال، فهذا الدليل العقليّ فيه مجال للمناقشة من وجهين

يكفي في تكذيبها الوجدان؛ فإنّا نجد أنّ  الأوّل: في أصل الملازمة العقليّة المدّعاة. و

كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة، و لا يحصل الظنّ ببقائها عند الشكّ؛ لمجرّد ثبوتها 

 .سابقاً

الثاني: على تقدير تسليم هذه الملازمة، فإنّ أقصى ما يثبت بها حصول الظنّ بالبقاء، و 

 همان).(» مة دليل آخر يدلّ على حجّيّة هذا الظنّهذا الظنّ لا يثبت به حكم الشرع إلّا بضمي

از آنجايي كه عموم اهل سنت استصحاب را حجت مي دانند، و روايات خاصهاي كه 

در اين مورد وارد شده است در مصار شيعه است، دليل اصلي حجيت استصحاب نزد 

  ين دليل عقل و تمسك به ظن است. عموم اهل سنت، هم
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ادلّه اي كه اهل سنت براي حجيت استصحاب اقامه كرده اند،  : يكي ديگر ازاجماع. ٢

دليل اجماع است، از آنجايي كه اهل سنت براي اجماع اعتبار زيادي قائل هستند، اين 

دليل مي تواند مستند خوبي براي آنها باشد، اما مشكل اصلي اين است كه همچين اجماعي 

اهل سنت همچون حنابله، لااقل در  محقق نشده است، زيرا چنانكه نقل كرديم، برخي از

برخي از مصاديق استصحاب قائل به عدم حجيت هستند (علي اصغر رضواني، اصول فقه 

 مقارن). 

  

اما در نقطه مقابل، منكرين استصحاب در ميان اهل سنت،  يعني بيشتر حنابله، در 

  براي عدم حجيت استصحاب مي گويند:استدلال 

تَ فِي الزَّمَانِ الْأَولَِّ يَفْتَقِرُ إِلَى الدَّليِلِ، فَكذََلِكَ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي؛ لِأنََّهُ قَالوُا: لأَِنَّ الثُّبُو« 

 هَيجَُوزُ أَنْ يَكُونَ وَأَنْ لَا يَكُونَ، وَهَذَا خَاصٌّ عِنْدَهُمْ بِالشَّرْعِيَّاتِ، بِخلَِافِ الْحِسِّيَّاتِ، فَإِنَّ اللَّ 

عَادَةَ فِيهَا بذِلَِكَ، وَلَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ بِهِ فِي الشَّرْعيَِّاتِ، فَلَا تُلْحقَُ سبُْحَانَهُ أجَْرَى الْ 

  ).١٤١٩ي، شوكان»(بِالْحِسِّيَّاتِ 

منكرين استصحاب در ميان اهل سنت كه عموماً از حنابله هستند، دليلشان اين است 

زي از موارد يك چي كه وجود يك چيز در حالت سابقه، دليل بر بقاء آن نيست، بسياري

در سابق بوده است، اما در زمان لاحق از بين مي رود، لذا استصحاب را دليل شرعي نمي 

 ).توان محسوب كرد (همان

نكته مهمي كه در اينبخش در بحث حجيت استصحاب بيان مي شود اين است كه به 

 ها در مواردياتفاق تمام علماي اسلام، اعم از شيعه و سائر مذاهب اسلامي، استصحاب تن

حجت است كه دليل و روايت معتبري در آن موضوع موجود نباشد، در غير اينصورت 

  استصحاب حجت نيست.

در ميان علماي اماميه، تا قبل از شيخ انصاري اكثر فقها از باب اماره و دليل عقل 

 استصحاب را حجت مي دانستند، ولي بعد از شيخ انصاري تقريباً تمام فقها استصحاب را

از باب اصل عملي حجت مي دانند، لذا در صورتي كه در مسئله اماره يا دليل معتبر ديگري 
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هاي نخستين همچون سيد مرتضي، و باشد، استصحاب حجيت ندارد. البته فقهاي سده

بسياري ديگر از علما مانند صاحب معالم، شهيد اول و شهيد ثاني، استصحاب را اماره مي 

ق: ١٤٢٨در كنار سائر امارات حجيت دارد (مرتضي انصاري، دانستند و لذا استصحاب 

  ).٣ج

علماي اهل سنت نيز به اين مطلب تصريح كرده اند كه استصحاب در جايي حجيت 

دارد كه دليل معتبر ديگري نباشد. به عنوان نمونه زركشي كه از علماي مكتب شافعي 

  گويد:است مي 

 »لمجتهد إذا لم يجد في الحادثة حُجَّةً خاصَّةحُجَّةٌ يفزع إليها ا -أي: الاستصحاب -وهو«

  ). ١٤٣٥(زبيدي، 

ايشان تصريح دارد كه استصحاب در صورتي حجت است كه فقيه دليل خاصي در آن 

  مسئله نيافته باشد.

» يهفيما لانص ف«آيت الله سبحاني، تصريح دارد كه استصحاب در نزد اهل سنت در 

دليل معتبري نداشته باشند، به سراغ  حجت است، يعني در مواردي كه اهل سنت

  ).١٣٨٣استصحاب مي روند (سبحاني، 

  دوم: مصاديق استصحاب در فقه اسلامي گفتار

تا اينجا در مورد حجيت استصحاب در مباحث اصول فقه، در كتب اماميه و اهل سنت 

 بحث كرديم، از آنجايي كه طرح مسائل اصولي جهت استنباط احكام در فقه اسلامي است،

در اين در ميان كتب فقهي اماميه و اهل سنت، مصاديق استصحاب را در ميان كلمات فقها 

  بررسي مي كنيم.

صاحب جواهر در موارد متعددي در فقه به اصل استصحاب تمسك كرده است، به 

عنوان نمونه مي فرمايد كه اگر آبي با گرماي خورشيد داغ شود، مكروه است كه با آن 

س مي فرمايد اگر اين آب سرد بشود، باز هم وضو با ان كراهت وضو گرفته شود، سپ

  ق)١٤٢١، ١دارد، به دليل تمسك به قاعده استصحاب (صاحب جواهر، ج



 

  ۱۴۰۳ماه Ϝܧ܊чور ، ॣࣹدЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

٧٥  

در مورد طهارت با آب مضاف، ايشان مي فرمايد كه آب مضاف مطهر نيست، به چند 

 ت ايجاددليل، يكي از دلايل اين است كه بعد از طهارت با آب مضاف، اگر شك در طهار

  شود، اصل استصحاب بقاء نجاست را اقتضا مي كند (همان).

در ميان كتب شيعه صدها مورد را مي توان يافت كه به اين قاعده استدلال شده است. 

  در ميان كتب اهل سنت نيز مواردي از اين قبيل زياد است كه چند نمونه را ذكر مي كنيم.

ست، در صورتي كه در حريت و عبد در فقه حنفي، در كتاب مبسوط سرخسي آمده ا

شك بشود، مي توان تمسك به استصحاب كرد، زيرا همه مردم فرزندان آدم هستند بودن 

  و حالت سابقه آنها حريت است، لذا استصحاب حريت انجام مي شود:

دَّارَ الْإِسْلَامُ فَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ لأَِنَّ ثُبُوتَ الْحُرِّيَّةِ لِمَجْهوُلِ الْحَالِ بِاعتِْبَارِ الظَّاهِرِ، وَهُوَ أَنَّ ال«

 -اسْتصِْحَابِ الْحَالِ مِنْ حَيْثُ إنَّ النَّاسَ أَولَْادُ آدَمَ وَحَوَّاءَ كُلِّ مَنْ هُوَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ أَوْ بِاعْتِبَارِ 

  ق). ١٤٢١(محمد بن أحمد سرخسي، » وَهُمَا كَانَا حُرَّيْنِ -عَليَْهِمَا السَّلَامُ 

در مواردي به استصحاب اباحه تمسك شده  در فقه شافعي، در كتاب الحاوي الكبير،

است، منظور از استصحاب اباحه اين است كه وقتي دليلي براي حرمت به دست ما نرسيده 

است، حالت سابقه كه عدم حرمت است را استصحاب مي كنيم، از اين قضيه به استصحاب 

  كرده اند:اباحه تعبير 

اسْتصِْحَابٌ للِْإِبَاحَةِ فَجاَزَ رَفْعُهُ بِأَمْرٍ جَوَازُ الْكلََامِ فِي الصَّلَاةِ شَرْعًا، وَإِنَّمَا هُوَ  وَلَيْسَ «

اسْتصِْحاَبُ حَالِ الْإِبَاحَةِ فَجَازَ مُحتَْمَلٍ كَمَا أَنَّ شُرْبَ النَّبِيذِ مُبَاحٌ لَا مِنْ طَرِيقِ الشَّرْعِ، وَلَكِنِ 

  ). ٢ق:  ج١٤١٩(ابوالحسن بغدادي، » تَمَلٍرَفعُْهُ لِمُحْ 

در فقه حنبلي، در موارد متعددي در كتاب المغني ابن قدامه بحث استحصاب مطرح 

شده است، به عنوان نمونه مي گويد، اگر نمازگذار شك كند كه نيت كرده است يا نه، 

ك ش يك قول اين است كه نمي تواند نيت را استصحاب كند، زيرا در اصل ثبوت آن

دارد، به عبارت ديگر حالت سابقه محرز نيست، لذا نمي تواند آن را استصحاب كند. مي 

  گويد:

فإنْ شَكَّ في أثناءِ الصلاةِ، هل نَوَى أو لا؟ أو شَكَّ في تَكْبِيرَةِ الإِحرَْامِ، أسْتَأْنَفها؛ لأنَّ «

بَّرَ قَبلَ قَطْعِها، أو أخَذَ في عَمَلٍ، فله الأصْلَ عَدَمُ ما شكَّ فيه، فإِنْ ذَكَرَ أنَّه كان قد نوََى أو كَ 



 

 

٧٦  

 Ѹحا   ت̭ ͧ˒  یࣳرӵ͋Қا  ҈ήΚ بЀذاϏ े یب  

البِناءُ؛ لِأنَّه لم يُوجَدْ مُبْطِلٌ لها. وإنْ عَمِلَ فيها عَمَلًا مع الشَّكِّ، فقال القاضي: تَبطُْلُ. وهذا 

مع الشكِّ  اسْتِصْحَابَ حُكْمِهَامَذْهَبُ الشافعيِّ؛ لأنَّ هذا العَمَلَ عَرِىَ عن النِّيَّةِ وحُكمِْها، فإنَّ 

  ).٢ج ق:١٤٤١ ة،(ابن قدام» لا يُوجَدُ 

هايي كه در اين قسمت آورديم، روشن مي شود كه فقهاي مختلف اهل سنت با نقل

در اصول فقه حجيت استصحاب را قبول كرده اند، در  در اعصار مختلف، علاوه بر اينكه

ده اند، ف مطرح كرفقه استدلالي نيز بحث استصحاب را به عنوان استدلال در موارد مختل

  اين نشان از جايگاه ويژه اين قاعده در ميان مذاهب مختلف اسلامي است. 

  گيرينتيجه

اينتحقيق بر محور بحث استصحاب در ميان مذاهب مختلف اسلامي انجام شد. بعد از 

آشنايي با كلياتي از استحصاب و اصول عمليه، تعريف و جايگاه استصحاب در ميان 

ان شد و ادلّه حجيت آن طبق مذاهب فقهي مختلف توضيح داده شد. مذاهب اسلامي بي

بعد از اينكه اصل حجيت استصحاب را در ميان اكثر مذاهب اسلامي بيان كرديم، به سراغ 

كتابهاي فقهي فريقين رفتيم، و برخي از مواردي كه مذاهب مختلف اسلامي از جمله 

  سك كرده اند را ذكر كرديم. مذاهب اربعه به استصحاب در كتب فقه استدلالي تم

در مجموع آنچه در اين مقاله بيان شد، علاوه بر آشنايي با مباني حجيت استصحاب و 

جايگاه آن در فقه، بخشي از مشتركات فقهي و اصولي فريقين را بيان مي كند، كه خود 

  مي تواند قدمي در جهت وحدت مذاهب فقهي مختلف در برخي مباحث علمي باشد.
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